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  چكيده
اند و  هاي سياسي اصلي جنبش جنگل كدام جريانن است كه پرسش اصلي اين مقاله آ

بر اين اساس با شاخص قرار دادن عنصر  هاي كلي آنها چيست؟ و ديدگاه ها مؤلفه
ضع اگرا، راست سازشكار و چپ تشخيص داده و مو ايدئولوژي، سه جريان مذهبي ملي

ژوهش كيفي و از روش تحقيق اين پ. ايدئولوژيك و حاميان و مخالفان هر يك بررسي شد
گرا كه  هاي تحقيق آن است كه جريان مذهبي ملي يافته. نوع تحليل تاريخي و اسنادي است

در جبهة . شد خان شناخته مي ايراني داشت با چهرة كاريزماتيك كوچك   ـ ديدگاهي اسلامي
خواهان نقاط مختلف ايران  طور عمده با آن مخالف بود و مشروطه داخلي، دولت مركزي به

هاي تزاري در برابر آن  المللي نيز انگلستان و روس در عرصة بين. آن گرايش داشتندبه 
برد  طلبانه بهره مي هاي فرصت جريان راست سازشكار كه از موقعيت. كردند گيري مي موضع

  ضعاكه موافقان و مخالفانش بر اساس مو طوري سازماندهي منظم و روبنايي نداشت، به
شد و كساني  ضع لنينيستي شاخص مياجريان چپ با مو. كردند ر ميثبات اين جريان تغيي بي

آنها كه در برابر دولت تهران قرار . و حيدرخان با آن همراه بودند خان االله همچون احسان
داشتند انگلستان را مخالف خارجي يافتند و البته موضع روسية شوروي نيز در برابر آنها 

شناسانه است  طور خاص جريان شناختي و به جامعه ويژگي اين نوشتار بررسي. دوگانه بود
  .كه تاكنون دربارة جنبش جنگل انجام نشده است
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  مقدمه
و دراسـاس   هاي منجر به انقلاب مشروطه بود جنبش جنگل حاصل منطقي مجموعه تحول

هـاي   تـر، شكسـت كوشـش    به بيـان دقيـق  . رود آن انقلاب به شمار مينتيجة بالفعل ناكامي 
مداري، كه در زمان  آميز ايرانيان براي حفظ تماميت ارضي، عدالت اجتماعي و قانون مسالمت

جنگ جهاني نخست وارد مرحلة نويي شده بود منجر بـه زاده شـدن جنبشـي چريكـي در     
وانة نظـري آن بـود زادة بسـترهاي    اين جنبش كه مشـروطيت پشـت  . منطقة شمالي ايران شد

آيد كه با بالا گرفتن نفوذ بيگانگان، ناكارآمـدي و   شمار مي سياسي و اجتماعي دورة خود به 
استبداد دولت مركزي، كاهش رفاه عمومي و توسعة آموزش همگاني نوين در قرن نوزدهم 

 ـ در ايران ساختار آن شكل گرفت؛ جنبشي كه بـر اسـاس مكـان جغرافيـايي     ه جنگـل  اش ب
هـاي   خورشيدي نقـش بزرگـي در تحـول    1300تا اواخر  1294شهرت يافت و در فاصلة 

  .منطقه ايفا كرد
خان اعلام وجود كـرد، بـا برافراشـتن پـرچم      جنبش جنگل كه به رهبري ميرزا كوچك

هاي خارجي و زنده كردن استقلال ايران در قالب جنبشـي چريكـي رخ    مخالفت با دخالت
. حال نيز جذب آن شدند مالك و ميانه داران خرده قانان بلكه برخي از زميننمود و نه تنها ده

روسيه و رويكرد جديد آن كشور به ايران كه خبر از نزديـك شـدن خـروج     1917انقلاب 
. داد جنگليان را مشتاق برقراري تماس با دولت بلشويكي روسيه كرد اش مي نيروهاي نظامي

خواهانـه پايبنديشـان را بـه شـاه اعـلام       يكردي مشـروطه در اين دوره كه آنها همچنان با رو
در كنـار  . اقتصادي آنها را دچار مشكلاتي كرده بـود    ـ كردند، نبود برنامة منسجم سياسي مي

هاي روزافزون انگلسـتان در كشـور و نفـوذ بـه شـمال بـه نبـردي سـخت و          اينها، دخالت
اق دولتي از سوي ديگر انجاميد فرسايشي ميان جنگليان از يك سو و نيروهاي انگليسي و قز

كه درنهايت از هم پاشيدن دولت برآمده از جنگل يعني كميتة اتحاد اسلام و شكسـت ايـن   
  .جبهه را در پي داشت

احمد كسمايي و دكتـر   خان كه با تسليم شدن ديگر رهبران جنگل مانند حاج ميرزا كوچك
گريخت و تجديد قوا كرد آنچنان هاي تنكابن  حشمت تنها شده بود با اندك نفراتش به جنگل

رسيد و در نيمة آبـان تهـران از    ماه همان سال به گوش مي هاي دوبارة او در تير كه خبر فعاليت
 وثوق   ـ كرزن زمان قرارداد هم .هاي ميرزا در برابر نيروهاي قزاق آكنده بود اخبار پيروزي

ها بر ارتش سفيد و تهديد  كهاي بلشوي داد و پيروزي انگليسي را افزايش مي هاي ضد احساس
 29در . وزيـد  شوروي به صدور انقلاب نيـز همچـون بـادي مسـاعد بـر كشـتي جنگـل مـي        
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زمان نيروهاي جنگل بـا اسـتقبال    ناوگان شوروي در انزلي پهلو گرفت و هم 1299ارديبهشت 
هـا   خـان بـا بلشـويك   اين واقعه به توافقي ميان قواي كوچـك . گستردة مردم وارد شهر شدند

اما به دليل نقض توافقِ . نجاميد كه تأسيس جمهوري شورايي ايران در گيلان محصول آن بودا
ويژه پس از اعلام وجود حزب كمونيست ايـران،   هاي آنها به جناح كمونيستي و گسترش تبليغ

خـان و   تنها چند هفته پس از قرارداد، شكاف در شوراي رهبري ايجاد شـد و ميـرزا كوچـك   
گونـه   ايـن . انزلي را به سمت رشـت تـرك كردنـد    1299تير  18اعتراض در يارانش به نشانة 

  .خان قرار گرفت االله احسان كنترل شورا و شهر در دست جريان چپ به سركردگي اسمي
 تهران تأثيرهاي  ـ  لندن  ـ  جانبة مسكو هاي سه ها از يك سو مذاكره در ادامة اين تحول

تعديل سياست تنـدروي خـود، در برابـر    عميقي بر جنبش جنگل داشت، چرا كه مسكو با 
اسفند بـه   3هاي گيلان موضعي دوگانه گرفت و انگلستان نيز با دخالت در كودتاي  انقلابي

اوغلـي در رأس كميتـة    از سوي ديگر با روي كار آمدن حيدرخان عمو. اين تأثيرها دامن زد
بـراي سـر   كـه تـا آن زمـان    (هاي اين حـزب   مركزي دوم حزب كمونيست ايران، سياست

دگرگون شد و به تلاشي جدي براي زنده كردن ائتلاف بـا  ) خان جايزه گذاشته بود كوچك
اي شكل گرفت كه البته با  سرانجام ائتلاف دوباره 1300در ارديبهشت . خان انجاميد كوچك

ماه به فروپاشـي آن   ها همراه بود اما ديري نپاييد و در مرداد ترديد ميرزا در همكاري با روس
ها راهي شدند و خالو  در ادامة اين رويداد، نيروهاي دولتي براي سركوب انقلابي. ر شدمنج

خان به باكو گريخت و تنها اهللاحسان. صورت توافقي رشت را تسليم رضاخان كرد قربان به
نشـيني كـرد،    هـاي گـيلان عقـب    ميرزا در برابر نيروهاي مسلح ارتش ايستادگي و به جنگل

سـرانجام  . اي مبهم كشته شد گروهي و در واقعه اي درون در درگيري ضمن اينكه حيدرخان
كه تنها همـراهش گـائوك آلمـاني بـود هنگـام عبـور از        درحالي 1300خان در آذر  كوچك

  .زدگي درگذشت و جنبش جنگل با مرگ او پايان پذيرفت هاي تالش در اثر يخ كوه
 هايي لنينيسم جريان   ـ و ماركسيسم )يطلب فرصت(ايراني، اپورتونيسم    ـ سه ايدئولوژي اسلامي

منظـور از جريـان   . هايي خاص خود بودند كه در جنبش جنگل نقش داشتند سياسي با مؤلفه
يافته از افراد با رويكرد سياسي مشخص اسـت كـه    اي تشكل سياسي در اين نوشتار مجموعه

. يابـد  انون نمود مـي نامه و ق شان در قالب سخنراني، مرام هاي سياسي ها و فعاليت گيري موضع
در جريـان  . هـايي وجـود داشـت    هاي سياسي جنگل ملاحظه ضع جريانادر رويكردها و مو
هاي مذهبي همچون خداباوري و هنجارهاي ديني با  گرا، تركيب ملاحظه سياسي مذهبي ملي

خـواهي، در جريـان سياسـي راسـت سازشـكار       دوسـتي و آزادي  عناصر ملـي ماننـد وطـن   
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لبانه و سودگرايانه و در جريان سياسي چپ تأكيدهاي كمونيستي مانند ط هاي فرصت ملاحظه
نسـبت هـر يـك از ايـن     . نگرش ماترياليستي، مرام اشتراكي و مالكيت دولتي شـاخص بـود  

هاي استقلال و تماميت ارضي، عدالت اجتماعي،  هاي سياسي در رويارويي با موضوع جريان
ها و نقشـي كـه در    تگاه فكري اين جريانخاس. استبداد سياسي و مذهب درخور توجه است

همچنـين موافقـان و مخالفانشـان در    . نمايـد  فرايند جنبش ايفا كردند نيز سـزاوار تأمـل مـي   
بررسـي  . انـد  المللي متفاوت و در سرانجام جنـبش تأثيرگـذار بـوده    هاي داخلي و بين عرصه

ايران معاصر و ترين جنبش  هاي سياسي در حيات طولاني چيستي و چگونگي حضور جريان
براي پاسـخ گفـتن بـه ايـن پرسـش اصـلي از روش       . هاي آنها هدف اين نوشتار است مؤلفه

 .اي بوده است ها نيز كتابخانه توصيفي بهره گرفته شده و ابزار فراهم آوردن داده
  

  گرا ملي مذهبي جريان .1
دت حضـور  گرا را جريان ثابت جنبش جنگل در م رسد بتوان جريان مذهبي ملي به نظر مي

سـوم   رود در دو اين جريان كه پديدآورندة جنبش نيز بـه شـمار مـي   . اش دانست ساله هفت
سـالة   به بيان ديگر تسلط ايـن جريـان در دورة دو  . اي اساسي داشته است نخست آن سلطه

گـرا بـا    جريـان مـذهبي ملـي   . هاي چريكي و تلاش براي تثبيت جنبش آشكار اسـت  جنگ
ا نام كميتة اتحاد اسلام امور گيلان را در اختيار گرفت، اما با از استقرار جنبش در رشت و ب

گرا از غرب به شرق، آنها زيـر نفـوذ    هاي ملي هم پاشيدن اتحاد اسلام و كوچ بزرگ مذهبي
  .ايل آليان در منطقة فومنات قرار گرفتند
خان جنگلي شخصيتي كاريزماتيـك   گرا ميرزا كوچك چهرة برجستة جريان مذهبي ملي

دكتـر ابـراهيم   . رفت و مرگ او نقطه ختم جنبش جنگل بود جنبش جنگل به شمار مي در
خـود را بـه نيروهـاي دولتـي      1298الاطبا ديگر چهرة اصلي اين جريان در بهـار   حشمت

گـرا   هاي ملي دايرة نفوذ جغرافيايي مذهبي. اعدام شد  نامه تسليم كرد و با وجود داشتنِ امان
هـاي اصـلي آنهـا بـه      وت بود اما فومن، رشت و لاهيجان مكـان هاي مختلف متفا در دوره
خواهـان وقـت    رفت و حتـي در سـطح كشـور نيـز هـواداراني داشـتند و آزادي       شمار مي

هـاي تـزاري و انگلسـتان، دولـت      با وجود مبارزة اين جريان با روس. كردند تأييدشان مي
و مشـيرالدوله مـوافقش   مركزي تهران بارها به آن حمله كـرد و تنهـا دو دولـت مسـتوفي     

هايي نشـان دادنـد كـه     اي نسبت به آنها تمايل ها نيز در برهه ها و آلماني البته عثماني. بودند
  .المللي بود هاي بين ناشي از ملاحظه
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  گرا هاي جريان مذهبي ملي ديدگاه و ضعامو 1.1
  ارضي تماميت و استقلال 1.1.1

هرچند دولـت ايـران   . تاز بيگانگان بود در روزگار جنگ جهاني اول، ايران عرصة تاخت و
طرفي كرده بـود، بـه دليـل ضـعف نيروهـاي داخلـي، هـيچ كشـور          طور رسمي اعلام بي به

رفـت،   جنگل كه متولد شرايط تاريخي ايران بـه شـمار مـي   . قدرتمندي آن را رعايت نكرد
قبل هـر چيـز    ما...«: گفتند ها مي جنگلي. استقلال كشور را در رأس امور خود قرار داده بود

هـا   جنگلـي «و نيـز  ) 1335شـوال   1روزنامـة جنگـل،   (» ...طرفدار استقلال مملكت ايـرانيم 
گويند ايرانيان بايد در خانه خود بدون تجاوز و اذيـت همسـايگان بـه راحـت مشـغول       مي

آنهـا در توضـيح درك خـود از    ). 1335ذيحجـة   24روزنامة جنگـل،  (» ...اصلاحات باشند
استقلال به تمام معنـي كلمـه، يعنـي بـدون انـدك      «كردند كه  ن بيان ميمفهوم استقلال چني

جوار و  دخالت و نظرياتي از هيچ دولت اجنبي و از اين نقطه نظر تمام دول اجانب، چه هم
  ).1336آلاخر  جمادي 15روزنامة جنگل، (» است جوار در مقابل يكسان  هم چه غير

هـاي   ضـع جنـبش در برابـر طيـف    اه موماند ك با وجود اين هنوز جاي پرسش باقي مي
هـا در مسـير    آيـد كـه جنگلـي    مـي  هـا چنـين بـر    گوناگون بيگانه چه بوده اسـت؟ از يافتـه  

هر كس به مملكت ما سـوق  «: ترين ادبيات اعلام كرده بودند طلبي خويش با صريح استقلال
ه روس طرفي ما را نقض نمايد او را متعدي و متجاوز خواهيم دانست خـوا  قشون نموده بي

  ). 1336محرم  23روزنامة جنگل، (» و انگليس باشد خواه عثماني و آلمان
جنگل كه در آغاز جنـبش بارهـا بـا پـرچم اسـتقلال كشـور درگيـر نبـرد مسـتقيم و          

هاي سرخ نيز راهبـردش را   هاي تزاري شده بود، در رويارويي با روس مستقيم با روس غير
طـور   هاي سرخ، رهبر جنبش بـه  پس از ورود روس .ادامه داد اما نه به روش نبرد مسلحانه

خداوند شاهد است هرگز راضي نيستم بـا اجانـب   «خصوصي به يكي از يارانش گفته بود 
). 483: 1358صـبوري ديلمـي،   (» و خارجيها در صدد اداره امور وطـن و مملكـت باشـم   

رجي كـه  جـاي مداخلـه يـك دولـت خـا       به...«: اي به لنين آورده بود خان در نامه كوچك
: 1357فخرايـي،  (» تاكنون وجود داشته مداخله دولت خارجي ديگـر شـروع شـده اسـت    

هاي كميسارياي خارجي شوروي پيش از انجـام كودتـا دربـارة ميـرزا      يكي از مقام). 252
او يك ناسيوناليست است و نسبت به انگليسيها كه ايران را بـه  «: چنين اظهار نظر كرده بود

» ولت تهران كه خود را به آنهـا فروختـه اسـت نفـرت عميقـي دارد     اند و د بندگي كشانده
 .)407: 1382كريمي، (
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آنها با روسـها جنگيدنـد و وقتـي    «: ست ها سزاوار اعتنا دركل، نظر كاتم دربارة جنگلي
آلمان آنها را تهديد كرد كه    ـ زماني كه نيروي تركيه. روسها كنار رفتند با انگليسيها جنگيدند

منطقه تحت نظارتشان را دارد جنگليها اعلام نمودند كه با آنها نيز خواهند  قصد پيشروي به
 ).160: 1357كاتم، (» جنگيد

 اجتماعي عدالت 2.1.1

هدف ما اين بـود  «: هاي آغازين همراه جنبش بود آورده است احمد كسمايي كه از ماه حاج
كشـور، اراضـي   كه پس از به دست آوردن استقلال و ايجاد يك حكومت ملـي در سراسـر   

آموزي را براي تمام مردم ايـران اجبـاري   مالكان بزرگ را ميان زارعين قسمت كنيم و سواد
هـا   فيليپ روشار نيز يادآور شده اسـت كـه جنگلـي   ). 47: 1383هدايتي خوشكلام، (» كنيم

 برداري بيگانگان از منابع ملي پايان يابد و سرماية ملي در همچنين خواهان آن بودند كه بهره
سازي به كار رود و سرانجام،  هاي نساجي و چرم آهن، كارخانه راه توسعة صنعت، ايجاد راه

روشـار،  (هاي مناسب پديـد آيـد    ها و آزمايشگاه يك نظام آموزشي نو و همچنين بيمارستان
گانة جنگل را برقراري امنيـت و رفـع    هاي سه طور فخرايي يكي از هدف همين). 25: 1374

  ).51: 1357فخرايي، (است  عدالتي دانسته بي
. كند طلبي جنگل در مناسبتش با سوسياليسم جلب توجه مي در كنار اينها ماهيت عدالت

معناي مساوات،  رسد مفهوم اصلي سوسياليسم در متن انديشة جنگل دراساس، هم به نظر مي
هاي  عدالت و برابري اجتماعي به كار رفته است و با مضمون سياسي رايج آن كه از ويژگي

خـان   علاوه، كوچـك  به. تبليغاتي دولت كمونيستي شوروي سابق بوده است، مترادف نيست
هـا و   گراي جنبش بود بارها تأكيد كرد كه پياده كـردن برنامـه   كه عنصر پيشگام مذهبي ملي

: اي به لنين بر همين موضوع اصرار داشتاو در نامه. مشي كمونيستي در ايران ممكن نيست
هـا از   بخشـد، زيـرا پروپاگانـدچي    اشتراكي در ايران عملاً تـأثيرات سـوء مـي   پروپاگانداي «

 ).281  ـ  279: 1357فخرايي، (» شناسايي تمايلات ملت ايران عاجزند

 سياسي استبداد 3.1.1

هاي قانون و آزادي در برنامه و  گيري مؤلفه كار وجو در به نگرش جنبش به استبداد را با جست
اي مشـروط   گويي جنبش جنگل اين دو را در رابطه. ك و رديابي كردتوان در عملكرد آنها مي

مدارانـه   خـان بـه مفهـوم آزادي بـا نگرشـي قـانون       ميرزا كوچـك . طلبيد فهميد و مي به هم مي
شـمارم   من آزادي و آسايش بشر و حفظ حقوق آدميت را طالبم و خيانتكار مي«: نگريست مي
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اش را  او فلسفة سياسـي ). 324: 1357فخرايي، (» ندكساني را كه به خلاف اين عقيده رفتار كن
تاريخ بيانگر دو خط روشـن اسـت ميـان سـتمگر و سـتمكش كـه       «: گونه بيان كرده است اين

و در ادامه با تشخيص مسئله در صـدد ارائـة   ) 169  ـ167: 1357جنگلي، (» همچنان ادامه دارد
ت ايـران از فسـاد و فقـر كـه از     براي نجا«: گرايي سياسي برآمده است راه حل در گسترة عمل

گيـرد بايـد نظـامي جمهـوري و سوسياليسـتي كـه بـا         هاي خارجي سرچشمه مي نفوذ قدرت
 ).188: 1357جنگلي، (» مشروطيت و دموكراسي فاصلة چنداني ندارد پياده نمود

 مذهب با رابطه 4.1.1

همـاهنگي بـا    مرامنامه اين جنبش در. خاستگاه فكري بنيادين جنبش جنگل دين اسلام بود
: از جمله در مرامنامه اين جنـبش آمـده اسـت   . تعاليم مذهبي دين مبين اسلام اشاراتي دارد

روزنامـة  (» ...دانـيم  جنس بشر را عموماً برادر خـود مـي  . تمام ملل عالم محبوب ما است...«
اين موضوع برگرفته از اين آموزه اسلامي است كـه نبايـد ميـان    ). ه1336محرم  23جنگل، 

انـّا جعلنـاكم شـعوبا و قبـائلا     « آيه قرآني . ژادها و قبايل مختلف انساني تبعيض رواداشت    ن
گـاه   عمـق ايـن موضـوع آن   . بر همين موضوع تاكيد دارد» لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقاكم

ميـرزا يـك ايرانـي    «: توجه شودخان را  رفتارهاي مذهبي ميرزاكوچك به شود كه آشكار مي
شد و از نماز و روزه  گاه واجباتش ترك نمي هيچ. عيار بود يك مرد مذهبي تمام اليست و ايده

قل اللهم مالك «، »ومن يتوكل علي االله فهو حسبه«هاي  كرد و در بين دو نماز آيه قصور نمي
در ). 38: 1357فخرايـي،  (» كـرد  را زمزمه مي» االله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل«و » الملك

هاي برشمرده، مؤلفة مذهب از آغاز تا پايان قيام، جايگاه خود را در سرشت  هكنار تمام مؤلف
بيانية تأسيس جمهوري برداشت  در. گراي جنگل حفظ كرد ايدئولوژيك جريان مذهبي ملي

  .خوبي لحاظ شده است مذهبي آنها به
  
  گرا ملي مذهبي جريان مخالفان و حاميان 2.1

  داخلي مخالفان و حاميان 1.2.1
هـاي دمـوكرات و اتفـاق و     هاي نخست ظهور جنبش جنگل دو حزب سياسي به نـام  لدر سا

رفتند، تا جايي  خواهان و حاميان جنبش به شمار مي ترقي در رشت فعال بودند كه از مشروطه
خواه  روحانيان آزادي). 67: 1357فخرايي، (كه بعدها تعدادي از اعضاي آنها به جنگل پيوستند 

عموهـاي مـرا گرفتنـد و در شـهرباني      عموي من و پسر...«: رساندند ي ميها را يار نيز جنگلي
محمـود و   سيد مهدي ماسالي و بعضي از علماي رشت از قبيل حاج مرحوم سيد. زنداني كردند
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» كردنـد  كردند و حتي از آنها ضمانت مي الهدي در آزادي متهمين جنگل كوشش مي آقاي علم
خواه از نقاط ديگر كشور نيز  طيف از علما، مبارزان آزاديدر كنار اين ). 10: 1369كوچكپور، (

ايـن   بـر  عـلاوه . هاي همـدان از آن جملـه بودنـد    كردند كه دموكرات جنبش جنگل را تأييد مي
  ).82: 1324تميمي طالقاني، (كرد  توان به مجاهدان مازندران نيز اشاره مي

. تغيير هيئت وزرا متفاوت بـود ثبات و موضع دولت مركزي نيز بنا به  مواضع شاه ايران بي
تر از آن بود كـه موضـع مقتـدري داشـته باشـد، گـاه زيـر فشـار          احمدشاه كه كم سن و سال

فرستاد و گاهي بـا جمعيـت    شان براي سركوب جنگل نيرو مي هاي داخلي ها و عامل انگليسي
. ا ملحق شونده اي از قواي قزاق به جنگلي ميل نبود عده چنان كه بي كرد، آنجنگل موافقت مي

الوزرايي مستوفي ضمن اهداي لقب به برخي از رجـال و مبـارزان، بـه     او حتي در دورة رئيس
تميمـي  (خان لقب سردار معظمي و به دكتر حشمت لقب امير حشمت اعطا كرده بود  كوچك

. داد سـالة جنگـل تغييـر موضـع مـي      اما دولت مركزي در حيـات هفـت  ). 24: 1324طالقاني، 
السـلطنه،   الـوزرايي صمصـام   زمان با جنـبش، هشـت هيئـت دولـت بـه رئـيس       طوركلي هم به

الدوله، سپهدار رشتي، سيدضياءالدين طباطبايي  الدوله، مشير الممالك، وثوق الدوله، مستوفي عين
دو هيئت وزراي نخسـت در تـاريخ   . السلطنه زمامداري دولت تهران را بر عهده گرفتند و قوام

ردند و تنها، نبردهاي نخستين جنگل بـا حكمرانـان محلـي آنهـا     جنگل نقش مستقيمي ايفا نك
تـوان موافقـت    رسد تنها از دولت مستوفي مـي  ها نيز به نظر مي از باقي هيئت دولت. درگرفت

  . كند الدوله صدق مي نسبي با جنبش را تشخيص داد و اين امر تا حدي نيز دربارة دولت مشير
مالكـان   حمايت كشاورزان و خرده. تر است فراخاما دربارة مخالفان داخلي جنبش، سخن 

هـاي   سـبب شـعارها و برنامـه    گرا بـه   طوركلي طبقة مادون متوسط از جريان مذهبي ملي و به
طبيعي است كه زنده كردن منـافع ايـن طبقـه موجبـات تحميـل زيـان بـه        . اصلاحي آن بود

در دورة . كـرد  را فـراهم مـي   گرا هاي ملي دستي و درنتيجه دشمني آنها با مذهبي هاي بالا طبقه
ها و تـاجران بـزرگ بـا دسـتگاه سـلطنت و حكومـت        داران بزرگ، خان انقلاب گيلان زمين

داران  كردند و حتي تعداد اندكي از سرمايه مركزي و درنتيجه با استعمار انگلستان همكاري مي
نـبش بـه   كه در اوايل جنبش جنگل در آن شركت داشتند از آن جدا شده بودند و بر ضـد ج 

  ).280ـ279: 1384رواساني، (پرداختند  همكاري با دولت مركزي مي
الدولـه كـه در    الوزرايي وثـوق  ها و فشارهاي جدي به جنبش جنگل در دورة رئيس حمله

هـا،   نتيجـه مانـدن مـذاكره    بـا بـي  . صدر هيئت دولتي انگلوفيل قرار داشـت آشـكارتر اسـت   
مسـتقيم ماننـد آزار    اعمال فشارهاي غير. 1: تالدوله سه سياست اصلي را در پيش گرف وثوق
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مردم و هواداران جنگل كه با انتصاب عبدالحسين تيمورتاش به حكمراني گيلان شدت يافت 
ادامة مذاكره با ديگر سران جنگل و ايجاد دودستگي بين رهبران كه دربـارة افـرادي ماننـد    . 2

كه درنهايت بـا پايـان مهلـت و     فرستادن نيروهاي نظامي. 3حاجي احمد كسمايي نتيجه داد 
  .انگليس، جنگل را تا مرحلة نابودي پيش برد   ـ حملة نيروهاي قزاق
السلطنه بود كه ضمن همراهي انگلستان  زمان با حيات جنگل قوام الوزرا هم آخرين رئيس

او روتشـتاين  . و با جلـب همكـاري شـوروي جنـبش جنگـل را بـه نقطـة نـابودي رسـاند         
)Rothstein (هايي ميان  شت كه نيروهاي بلشويك قفقازي را از ايران خارج و اختلافرا وادا

هـاي سياسـي آن    صـراحت دو بـرادر بـازيگر عرصـه     مدني به. ها ايجاد كند هاي انقلابي دسته
خان و عامل فروپاشـي جنـبش    السلطنه را كشندگان كوچك الدوله و قوام روزگار يعني وثوق

 ). 86: 1377مدني، (خواند  جنگل مي

   المللي بين مخالفان و حاميان 2.2.1

هـا  ها و مخالفتالمللي و تشخيص علت موافقت فهم تأثيرپذيري جنبش جنگل از فضاي بين
. پذير خواهد بود كه بر فضاي خاورميانة درگير جنگ جهاني اول نظر شود با آن زماني امكان

ره حضـور داشـتند و   سه كشور روسيه، انگلستان و عثماني به شكل مستقيم در ايـران آن دو 
هـا و نـوع    با فهم موضع هر يك از اين دولت. آلمان نيز در كنار عثماني در جنگ حاضر بود

هاي متحد در پـي   توان تميز داد كه دولت الملل مي حركت سياسي آنها در عرصة سياست بين
. دهاي متفق بودند كه اين نكته دربـارة ايـران نيـز صـادق بـو      بر هم زدن چيدمان نفوذ دولت

شـان   توان درك كرد كه انگلستان و روسيه در پي حفظ منافع اسـتعماري  آساني مي بنابراين به
نشانده باشـند و آلمـان و عثمـاني از نيروهـاي مخـالف       در ايران حامي دولت مركزي دست

دلـي   آشكار است كه چنين حمايتي به دليل هم. دشمن مشترك همچون جنگل حمايت كنند
 .كرد گونه ايجاب مي المللي اين نبلكه منافع و شرايط بي و ديدگاه متجانس نبود

خـان فرسـتاد تـا او را بـه اتحـاد بـا        اي نـزد كوچـك   پاشا نماينده بس نيز نوري پس از آتش
شايد به سبب آنكه برادرش انورپاشا در پي حكومت   ــ  جمهوري نوبنياد آذربايجان تشويق كند

احتمال دارد دليل اين امر آن بوده باشد . ا را رد كردخان همة پيشنهاده كوچك اما  ــ  بر آنجا بود
ايـن  . پسـنديد  اش طرح بزرگ تركان را نمي گرايانه هاي ملي خان به سبب تعلق كه ميرزا كوچك

طرح كه تشكيل امپراتوري پان ترك بود شامل تمام آسياي مركـزي، قفقـاز، افغانسـتان، ايالـت     
  .دهاي شمالي ايران بو آذربايجان و حتي منطقه
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ها به ارتباط تنگاتنگ آنها بـا جنگـل اشـاره شـده      ها اگرچه در برخي روايت دربارة آلمان
. آيـد  هاي آلمان اين نتيجه به دست نمي هاي ديپلمات است، از واكاوي اسناد و مرور گزارش

ها در جنگل بيشتر امـري نـامنظم و بـدون طراحـي قبلـي بـود        رسد حضور آلمان به نظر مي
هـاي   بر عثماني و آلمان بايد از انقلابي در جرگة موافقان جنگل علاوه). 170: 1386شاكري، (

خـورد   ها پس از انقـلاب نيـز بـه چشـم مـي      روس نيز نام برد كه البته برخي از اين موافقت
  ).308: 1371گيلك، (

اگرچه عوامل انگلستان در داخل همـواره بـر    بايد گفت المللي دربارة مخالفان عرصة بين
كردند، نخستين درگيـري نظـامي ايـن دو     تراشي مي هاي ملي نظير جنگل مانع كتسر راه حر

قصـد   1917سبب انقلاب   گردد كه نيروهاي روسية سفيد به مي الدوله باز جبهه به دورة وثوق
نتيجه ماند و هنگامي كه آنها توانستند  ها بي در آن زمان مذاكره. بازگشت به كشورشان داشتند

نيروها و افزودن مخالفان به موضع ضعف بكشانند تاكتيك نهايي را اجـرا  جنگل را با كاستن 
هـايي بـه رهبـري اميـر عشـاير و       اي كه نيروهاي انگليسي، قزاق و ايـل  آنها در حمله. كردند

اميرمقتدر در تـوالش از غـرب و سپهسـالار در مازنـدران از شـرق در آن شـركت داشـتند،        
كـه تنهـا ميـرزا و تعـداد      طـوري  نـابود كردنـد بـه    كل نظامي جنبش را به   ـ تشكيلات سياسي

  .شماري از يارانش باقي ماندند شتانگ
دورة . 1: توان به سه دوره تقسيم كـرد  موضع روسيه در رويارويي با جنبش جنگل را مي

» نپ«دورة تز . 3دورة تز انقلابي روسية شورايي . 2روسية تزاري و مخالفت آشكار با جنگل 
  .جانبه با ايران و انگلستان ان سهروسية شورايي و پيم

با هـدف    ـ ـ نمايد كه شايع است و منطقي مي چنان آن  ــ  اش و روسية تزاري به سبب منافع اقتصادي
هاي گرم خليج فارس در ايـران حضـور داشـت يعنـي آنچـه كـه جنـبش در         دسترسي به آب

كه در نبردهـاي   است چنانرويارويي با آن ظهور يافته بود، بنابراين مخالفت آن با جنبش آشكار 
اما با روي كار آمدن حكومـت انقلابـي در   . دو سال نخست پديداري جنگل نقش عمده داشت

داد  هاي شرق، قشر محروم، طبقة كـارگر و پرولتاريـا را سـرمي    روسيه كه شعار حمايت از ملت
ت كـه  اين رويكرد انقلابي روسيه، شاخص دورة دوم اس ـ. انداز مساعدي براي جنگل بود چشم

امـا روسـية   . گيرد خارج از بحث كنـوني اسـت   به سبب آنكه در زمرة مخالفان جنگل قرار نمي
انگلستان    ـ ايران   ـ هاي شوروي جانبه ميان دولت نامة همكاري سه دورة سوم را با دو وجه پيمان

ضـع انقلابـي نخسـتين    اخـلاف مو . تشـخيص داد  تـوان   مي» نپ«هاي جديد اقتصادي  و برنامه
حكومت بازگشـت و     ـ حكومتهاي سياسي  زودي به سطح مذاكره رژيم شوروي بهمسكو، 
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هاي معمـول   هاي پرشور انقلابي را در كنار چهارچوب سياستي دوگانه در پيش گرفت كه بيانيه
 . داد سياسي قرار مي

  
  سازشكار راست جريان .2

ت امـا در  جريان راست سازشكار خلاف دو جريان ديگر، تشكيلات روبنايي مشخص نداش ـ
آنها در دورة نبردهاي چريكـي در  . متفاوت حضور داشت  هاي هاي جنبش به شكل تمام دوره

هـاي تـزاري و نيروهـاي دولتـي،      سالار ظاهر شدند و در كنار روس مالكان جنگ اندازة بزرگ
جنگل را سركوب كردند، در دورة ثبات، شكل بروكراتيك به خود گرفتند و عامل بروز فسـاد  

ها نيز رخت كمونيستي به تن كردند  در كميته اتحاد اسلام شدند، در دورة ورود چپاقتصادي 
السـلطنة تـالش    ضـرغام . و با بر هم زدن اتحاد سران جنبش براي به قدرت رسيدن كوشـيدند 

الدولة اسالمي و سـاعدالدولة تنكـابني از    الممالك خلخالي، اشجع معروف به امير مقتدر، رشيد
طلب جنبش بودند كه گاه در كنار آنها و به وقت منفعت، مقابل آنها  رصتسالار ف مالكان جنگ

رضا افشار در تشكيلات اداري جنگـل و امثـال سـردار محـي در دورة حضـور      . جنگيدند مي
» ريگهـاي روان «آنها از اتحاد . طلبانة خود بودند هاي منفعت افكني، در پي هدف ها و نفاق چپ

شـد حاضـر بودنـد؛ گـاه در سـپاه       شان فراهم مي ع شخصيكردند و هرجا كه مطام پيروي مي
  .روس، گاه در كنار انگلستان و گاه در جلد استبداد داخلي تهران

  
  سازشكار راست جريان هاي ديدگاه و ضعامو 1.2

   ارضي تماميت و استقلال 1.1.2
شـود كـه گـاه درمقابـل جنـبش و در كنـار        هايي آشكار مـي  با مرور تاريخ سياسي جنگل نام

السـلطنه از   از جملة اين افـراد ضـرغام  . متجاوزان خارجي و گاه در ائتلاف و متحد آنها بودند
نسبت او را با . هاي تالش بود كه ابتدا امير مقتدر و بعدها سردار مقتدر لقب گرفت رؤساي ايل

توان دريافت كه بـه تشـويق كنسـولگري روس بـه نبـرد بـا جنگـل         جنبش از همان زمان مي
كـم در پـي    هاي تزاري كـم  روس 1917با انقلاب ). 45: 1377مدني، ( روي آورد تأسيس تازه

خروج از ايران برآمدند، بنابراين با فرستادن نيروهاي جنگل به تـالش، سـردار مقتـدر پـس از     
الممالك رئيس ايل شاهسون ناچار به كسما رفت و سوگند وفـاداري   مقاومت، به همراه رشيد
دولت جنگل انجام برخي از خدمات اجتماعي مانند تاسـيس محـاكم   ياد كرد كه در نتيجه، از 

هـا   با همة اينها پس از حملة انگليسي. قضائي و مدرسه را در مناطق مورد نظرش دريافت كرد
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السلطنه به دعوت انگليسيان موافقـت كـرد در دسـتگيري     و از ميان رفتن اتحاد اسلام، ضرغام
 ).30 :1369كوچكپور، ( خان همكاري كند كوچك

  اجتماعي عدالت 2.1.2
خـواهي   با توجه به نقش اقتصادي گيلان در منطقه درك موضع راست سازشكار در برابر عـدالت 

از قرن نوزدهم منطقة گيلان روابط گستردة اقتصادي با قفقاز و از آن راه با اروپا . تر خواهد بود آسان
هايي مانند برنج  اول محصول مستندات حاكي از آن است كه درست پيش از جنگ جهاني. داشت

 ش1904/1283كه از (، چاي )تن 820(، توتون )تن پيلة خام ابريشم 5/1814(، ابريشم )تن 180(
تـه مـي   ش 1870/1249از(، نيشـكر  )شد شناخته و كاشته مي نـاخته و كاش ، پنبـه، زيتـون،   )شـد  ش

با توجه به اطلاعاتي ). 52ـ49: 1350رابينو، (شد  سبزيجات، حبوبات و مركبات در گيلان توليد مي
كه دربارة نظام اقتصادي و ارباب و رعيتي در ايران وجود دارد بديهي است كه سود اين داد و ستد 

  .رفت نه زارعان و دهقانان با مناطق خارجي شمال ايران به كيسة مالك و تاجر مي
بـه همـراه   حضور بيگانگان در كشور كه با جنگ جهاني تشديد شده بود ناامني اقتصـادي را  

وران ضربة سختي خورده و ها و پيشهكه تجارت با كاهش توان اقتصادي خانواده طوري داشت به
رو كـه امنيـت و    آن ستيزانة جنگـل از  شعار استعمار. طور كامل از ميان رفته بود اي حتي به در برهه

حمايت مالكان  آورد از درازي بيگانگان به اموال تاجران را در پي مي خلاصي از شر ستم و دست
هاي مختلف در حمايـت   خواهانة جنبش به شكل هاي عدالت برخوردار شد اما هنگامي كه آرمان

ايـن  . شد آنها از جنـبش فاصـله گرفتنـد    ريزي مي متوسط برنامه هاي مادون از قشر دهقان و طبقه
كمران منطقه هاي متغير جريان راست كه اين بار نه در چهرة رئيس ايل، فرمانده سپاه و ح ائتلاف

  . بلكه در قالب طبقة مالك و بازرگان رخ نموده بود تا تشكيل جمهوري نيز ادامه يافت
هـا و بازرگانـان نسـبت بـه      داران، روساي ايل هرحال رويكرد راست سازشكار شامل زمين به
م شد و از تقسـي  آنها تا جايي با جنگل همراه بودند كه نفعشان تأمين مي. خواهي منفي بود عدالت

اسـاس اسـت كـه در     بـر ايـن   . آمـد  تر صحبتي به ميان نمي هاي پايين املاك و قدرتشان با طبقه
كردند، چـرا كـه    شوروي همراهي   ـ هاي پاياني انقلاب، تاجران بازار رشت با توافق ايران مرحله

هاي تجـاري گـيلان بـه قفقـاز و ديگـر       اميدوار بودند با پايان مسئلة جنگل نظم و آرامش در راه
 ).284: 1384رواساني، (هاي جنوبي روسية شوروي برقرار شود  منطقه

  سياسي استبداد 3.1.2
 كه رويي با پديدة استبداد، دوگانه بوده است چرا رسد رويكرد جريان سازشكار در روبه به نظر مي



 43   نديگرا و زاهد غفاري هشجين

 1389 پاييز و زمستانشمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

خورد، مانند سردار  خواهانة مشروطه به چشم مي هاي آزادي نام برخي از اعضاي آن در مبارزه
ي كه از رهبران اصلي نيروهاي گيلان در پيروزي مشـروطة دوم و فـتح تهـران بـود امـا      مح
زمان با جنبش جنگل از گيلان به رشت آمد، مخفيانه چند نفر را دور خود جمع كرد و با  هم
نگاري با روسيه اميدوار بود بتواند رياست انقلاب را پس از آمدن نيروهاي بلشـويك در   نامه

اين مطلب گوياي ضلع دوم تنديس راسـت اسـت يعنـي    ). 265: 1371 گيلك،(دست گيرد 
تـوان   هاي اين طيف نيز مي اين ويژگي را در ديگر چهره. طمع قدرت در كنار حرص ثروت

داران و مالكانِ متعلق به ايـن جريـان نسـبت بـه اسـتبداد دولـت        تشخيص داد چرا كه زمين
ر مقـام كـارگزار آن نيـز ايفـاي نقـش      دادند بلكـه در مـواردي د   مركزي اعتراضي نشان نمي

براي اين طبقه حفظ منافع مادي و امتيازات مسئله اصلي «: كند رواساني تصريح مي. كردند مي
رواسـاني،  (» گرديد نه مسئله استقلال و آزادي ايران و رفـع بـلاي فقـر و ظلـم     محسوب مي

راي كسـب آزادي  نتيجه اينكه جريان راست سازشكار جنبش جنگل، ب). ). 283ـ281: 1384
 .كرد طلبي عمل مي يا مقابله با استبداد بر اساس معيار منفعت

  مذهب با رابطه 4.1.2
داري خالصانه همانند جريـان   داري برخي از افراد در جريان راست سازشكار از جرگة دين دين

ا، منصور هد عبدالوهاب صالح، مير در كميتة مركزي جديد جنگل كساني مانند سيد. مذهبي نبود
در طول عمليات نظامي انگلسـتان  . الهدي حاضر بودند علي علم محمود روحاني و  حاجي سيد 

محمود هر سه به  برخي افراد اين جريان نظير حاجي آقارضا، ميرمنصور و سيد  1918/ 1297در 
ميرمنصور زماني كه مشاور . كنسولگري انگلستان پيشنهاد همكاري دادند اما پيشنهادشان رد شد

اينكه مشـاور كنسـول    بر رضا علاوه حاجي آقا. گزار بود با حكمرانان همكاري نزديك داشتكار
محمود روحـاني نيـز بيشـتر     سيد. بود با انگليسيان مراوده داشت) Nekrasov(روسيه، نكراسف 

 ).104  ـ103: 1386شاكري، (به كنسولگري روسيه در رفت و آمد بود 

  
  ازشكارس راست جريان مخالفان و حاميان 2.2

  داخلي مخالفان و حاميان 1.2.2
صورت مشخص  توان به ها ارائه شد بديهي است كه نمي طلب با توجه به تصويري كه از فرصت

واقـع در رفـت    در. براي آنها موافق يا مخالف برشمرد و خط معيني براي تمايز اين دو اعلام كرد
اي  اي كه در برهـه  ي كرد، يعني جبههبررس توان  ها را مي و برگشتي مداوم موافق و مخالف راست
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اساس دو جبهـة   بر اين . گرفت اي ديگر در جايگاه دشمن قرار مي آمد در برهه متحد به شمار مي
  . بررسي كرد توان  كلي يعني دولت مركزي و جنبش جنگل در عرصة داخلي را مي

اتحـاد اسـلام ادارة   كه دولت گيلان با نام كميتة  1294رسد از آغاز جنبش در سال  به نظر مي
هـا   امور را به دست گرفت، جنبش در گروه مخالفان و دولت مركزي در دسـتة موافقـان راسـت   

در گيلان و تشكيل دولت در رشت جبهة موافق  1296قرار داشت، اما با تثبيت اقتدار جنبش در 
همـواره  ها در دستة دوستانشان درآمدنـد اگرچـه    ها تغيير يافت و جنگلي و مخالف براي راست

بندي نصفه و نيمه تـا   اين صف. هاي دولت مركزي تهران وجود داشت نگاهي به سوي اشاره نيم
ها بود ادامه داشت اما با جـدايي سـران در ارديبهشـت     كه حكمراني گيلان با جنگلي 1297پايان 
هاي سياسـي دسـتخوش تحـول     و نيز اعدام دكتر حشمت جنبش ضعيف شد و باز جبهه 1298
هايشان در كنار جنـبش بودنـد بـه جبهـة      هاي جنگجو كه در معيت خان كه ايلياتي ريطو شد، به
و   1299اين راهبرد تا اوايل . هاي دولتي پيوستند خان يعني قزاق وجو و دستگيري كوچك جست

  . ها ديده شد تشكيل جمهوري شورايي ادامه داشت تا آنكه صلاح امر در ائتلاف دوباره با جنگلي
ها انشعاب پيدا كرد، به اين معنا كه تا پيش از ايـن   بندي رسد در اين برهه تقسيم مي البته به نظر

هاي سازشكار بر اساس موافقت و مخالفت با دولت مركزي، به ترتيب در پي سـركوب يـا    راست
تـر    اي كه به نظر مـي  آمدند اما در اين زمان دو شاخه شدند؛ عده ها برمي حمايت جنگلي رسـد بيش

گـرا و رهبـر كاريزمـاتيكش     داران و بازرگانان را شامل بودند به جريان مـذهبي ملـي   ها، زمين خان
اي ديگر مانند سـردار محـي كـه تركيبـي از ثـروت خـانوادگي و        خان تمايل يافتند و عده كوچك

 . ا تصريحِ اعتقاد نداشتن به اصول جريان چپ به آن نزديك شدندقدرت بروكراتيك بودند ب

  المللي بين مخالفان و حاميان 2.2.2

 در دورة تلاش جنگل براي تثبيت كه شـامل . بندي بخش پيشين در اينجا نيز صادق است دوره
هـا و   ش اسـت راسـت سازشـكار كـه بـا خـان      1296تا  1294نبردهاي بسياري در بازة زماني 

هاي تزاري متحد بود، امـا در دورة اسـتقرار    شود با روس سالار مشخص مي كان جنگمال بزرگ
ها بـا تغييـر موضـعي ناپايـدار در      ها بر گيلان، راست اتحاد اسلام در رشت و حكمراني جنگلي

نيروهـاي روسـية سـفيد     1917با توجه به اينكه در اثر انقلاب فورية . ائتلاف با آن قرار گرفتند
ديدند و در حال خـروج از كشـور    رفته مي ويژه گيلان ازدست شان را در ايران و بهاقتدار و نفوذ

بودند، راست سازشكار نيز كه از اتحاد با آنها منافعي براي خود متصـور نبـود مصـلحت را در    
ها و جنگل حفظ شد و در پايان بـا   اين روند تا درگيري انگليسي. خان يافت نزديكي به كوچك
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كسمايي به انحلال اتحـاد اسـلام انجاميـد، امـا در ايـن هنگـام موافقـت         جدا شدن حاج احمد
السلطنه  خان ضرغام االله كه نصرت طوري ها در جهت منافعشان قرار داشت به ها با انگليسي راست

معلوم شـد انگليسـيها ضـرغام را    . ضرغام با انگليسيها به مذاكره پرداخت«. با ايشان ائتلاف كرد
. خان يـاري نمايـد   نگل را محاصره و با قزاقان در دستگيري ميرزاكوچكاند كه ج دعوت گرفته

  ).30: 1369كوچكپور، (» ...ضرغام با پيشنهاد آنها موافقت كرد
هـا نخسـت بـه رشـت و      با پياده شدن نيروي بلشويك از كشتي روسي در انزلي، انگليسـي 

هـاي   ر بـه دسـت روس  درنتيجه زمام امـو . نشيني كردند قزوين عقب   ـ سپس تا مرزهاي گيلان
هـا تـأثير    سرخ و مبارزان جنگل افتاد و طبيعي است كه اين امر بر موضع سازشـكارانة راسـت  

نگاري با روسية انقلابي ادامه داشـت،   دهد كه فعاليت سردار محي در نامه اسناد نشان مي. داشت
بيگانه از آسـتين  دست سياست ...«: باره تصريح شده است اين نيز در. تر به آن اشاره شد كه پيش

). 4/152ج: 1371آبـادي،   دولت(» كند آمده، رل بزرگي بازي مي بلشويك ساختگي در گيلان در
ديدنـد   داران كه منافعشان را در گرو نزديكي با جريان ميرزا مـي  جناح مالكان، بازرگانان و زمين

  .ويژه كه دستاويزي نداشتند با جدايي او از دولت انقلابي سكوت كردند، به
 

  جنگل جنبش در چپ سياسي جريان .3
شد كـه در دو سـال پايـاني     هايي مي لنينيست   ـ تر شامل ماركسيست جريان چپ به معناي دقيق

هاي سرخ روسيه، حزب كمونيسـت ايـران و    آنها كه از سه جبهة بلشويك. جنبش چيره شدند
انزلـي در  هـا بـه    شدة چپ جنگل تشكيل شـده بودنـد بـا ورود ناوگـان بلشـويك      جريان جدا
مرحلة زير تقسيم شد كه هـر يـك    ها به سه  حضور چپ. اعلام وجود كردند 1299ارديبهشت 

رويكـرد  . 2گـرا   هاي ملـي  ائتلافي يك ماهه با مذهبي. 1: ساختار سياسي جنبش را متحول كرد
رويكرد . 3خان دوستدار  االله تندرو چپ بر محور حزب كمونيست ايران و رهبري اسمي احسان

  .رو كه با ورود حيدرخان عمواوغلي ظاهر شد ميانه
اي بيشـتـر  آنهـاـ هرچنــد در برهــه. هـاـ در منطقــة انزلــي و البتــه رشــت بــود تمركــز اصـلـي چــپ

اـن در      هايگيلان را زير تسلط داشتند، به سبب اقدام قسمت هاي تندروانه و انقلابـي و نيـز مـرام مشتركش
اـلف   دند، دولت مركزي نيز بهاي مردمي برخوردار نبو جبهة داخلي از حمايت توده طور رسمي با آنها مخ

اـ      ها در عرصة بين چپ. كرد بود و سركوبشان مي اـهوي و عملـي ب تـلاف م المللي نيز در كنارِ داشتنِ اخ
لنـدن از آن     ـ تهران   ـ بند دولت شوروي برخوردار بودند كه پس از توافق مسكو انگلستان از حمايت نيم

  .ابودي جنبش را در كنار ديگر عوامل فراهم آوردندبهره شدند و شرايط ن نيز بي
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  چپ جريان هاي ديدگاه و ضعامو 1.3
   ارضي تماميت و استقلال 1.1.3

لنينيسم در شوروي جامة عمـل پوشـيد دراسـاس       ـ نظرية كمونيسم كه ذيل نظرية ماركسيسم
ر جهاني بودن حاصل تغييرهاي مهمي بود كه لنين در آراي ماركس ايجاد كرده بود اما هر دو ب

رفـت   انترناسيوناليسم ويژگي عمدة ماركسيسم به شمار مـي . رأي بودند شان هم انقلاب آرماني
  . كه در لنينيسم نيز شاخص بود

هـاي ناسيوناليسـتي چيـزي جـز بخشـي از روبنـاي        از ديدگاه ماركس احساس و تمايـل 
نامـة   او در مـرام . نـا بـود  داري نبود كه البته به دست خود آن محكوم بـه ف  ايدئولوژيك سرمايه

ها به علت تكامل بـورژوازي،   ها و تضادهاي ملي ميان خلق اختلاف: حزب كمونيست نوشت
تـدريج   آزادي تجارت، بازار جهاني، يكنواختي در شيوة توليد و شرايط زندگي مطابق با آن بـه 

برگرايانـه بـا   اين نگرش ج). 44   ـ 43: 1376ابنشتاين و فاگلمان، (در حال از ميان رفتن است 
هـا   گرفت كه در آن تجارت، آزادانه ميان ملت بيني كل جهان را بازار واحدي در نظر مي خوش
صورت تعصبي منسوخ و متعلق به دورة پيش  ها در جريان خواهد بود و ناسيوناليسم به و قاره

  . از صنعت از ميان خواهد رفت
ه فرآينـد كمونيسـم بـود منتظـر     لنين كه معتقد به دخالت انقلابي براي سرعت بخشيدن ب

اي فراتـر از   بيني مقدر سلفش نماند، اما رخـداد انقـلاب در سـطح جهـان و در عرصـه      پيش
در دومـين  . دانسـت  هاي اصلي پيروزي انقلاب كمونيسـتي مـي   مرزهاي كشورها را از شرط

كرد كـه  اي را تهيه  برگزار شد لنين طرح قطعنامه 1920الملل كه در سال  كنگرة كمونيسم بين
افتاده با ياري پرولتارياي آگاه از منـافع طبقـاتي در    هاي كشورهاي عقب داشت خلق اعلام مي

 هـاي شـوروي اقـدام كننـد     توانند بـراي ايجـاد جمهـوري    واقع مي داري به كشورهاي سرمايه
  ). 37: 1378ذبيح، (

ا بـه  ه ـ نگرش فراملي جريان چپ جمهوري در نامة كميتة انقلابي ايران بـا رياسـت چـپ   
خواهيم بـرادري و مسـاوات نـوعي     ما مي«: آشكار است) Astarvslsky(سردار استاروسلسكي 
فرما و جاري باشد كه بـدون منـت و رعايـت حـدود مملكتـي و تحميـل        مابين نوع بشر حكم

زحمات يا مشقات يا سرحددار يا گمركچي، مايحتاج و ضـروريات بشـري عادلانـه تقسـيم و     
اين رويكـرد  ). 292: 1386يقيكيان، (» ...و سادگي رفع حاجتها بشودتسهيل و در كمال سهولت 

صورت آشكار در خط مشي مصوب نخستين كنگرة حزب كمونيست ايـران نيـز بـه چشـم      به
و مرام اشتراكي و » امپرياليسم جهاني«هاي مربوط به  كه حزب بعد از ويژگي طوري خورد، به مي
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را در مسـير اصـلي   » و نهضـت پرولتاريـاي جهـاني   اتحاد با روسيه شوروي «هاي ارضي،  اقدام
 ). 61: 1378ذبيح، (هايش قرار داد  برنامه

   اجتماعي عدالت 2.1.3
لنينيسم در تعبيري نهفته است كه از مفهـوم     ـ دراساس، قدرت كانوني ايدئولوژي ماركسيسم

ضـع  وا. شود و خوانشي سوسياليستي و درنهايت كمونيستي اسـت  عدالت اجتماعي ارائه مي
ماركسيسم زير تأثير هگل در دانشگاه برلين به روش ديالكتيك اعتقاد پيدا كـرد و بـه همـراه    

و ) 27: 1384ريتـزر،  (اش به انگارة ماترياليسـتي كشـاند    آليستي انگلس آن را از رويكرد ايده
آرون، (بناي اجتماعي يعني ماهيت مالكيت تحليل كـرد   گونه تكامل انسان را بر مبناي زير اين

: 1385گلدستون، (بخشيد  انداز تضاد طبقاتي غنا مي او كه گفتمانش را در چشم). 210: 1382
هاي كمون  هاي اجتماعي بشر متصور بود كه بايد پس از مرحله روندي براي سير تحول) 42

رسـيد و در نظـام    داري بـه سوسياليسـم مـي    رعيتي و سـرمايه    ـ داري، ارباب اوليه، نظام برده
  ). 105: 1376توسلي، (يافت  مي كمونيسم ثبات

هايي در شيوه و برنامة كار، مورد تأييد  بر اساس اين نظر كلي ماركس كه با دخل و تصرف
كمونيستي تعريـف     ـ صورت سوسياليستي گرايانه به لنين نيز بود مفهوم عدالت در مدلي تكامل

مينـان از تـأثير نداشـتن    شد، بدين معنا كه در نظام سوسياليسم، حاكميت طبقة كارگر بـا اط  مي
گيرد و روحية بشري را آمادة پـذيرش   اقتصادي شكل مي   ـ هاي سياسي داران در تحول سرمايه

يابد كـه در   سپس نظام كمونيستي استقرار مي). 353: 1388كرايب، (كند  جامعة كمونيستي مي
جود خواهد حد نهايي خود صنعتي است اما در آن تنها يك طبقة اجتماعي يعني طبقة كارگر و

  ).162  ـ161  : 1372تفضلي، (برد  داشت كه فعاليت اقتصادي را پيش مي
اش متنـي را خوانـد    روسيه لنين در سخنراني 1917اكتبر  26با پيروزي انقلاب بلشويكي 

» دسـتورنامه دهقـاني دربـارة زمـين    «ايـن   بـر  علاوه. شهرت يافت» فرمان دربارة زمين«كه به 
ايـن  ... شود حق مالكيت خصوصي بر زمين براي هميشه لغو مي«پيوست فرمان شده بود كه 

درواقـع در نظريـة بلشـويكي،    ). 47: تـا  عظيمي، بي(» آيد مي زمينها به مالكيت عموم مردم در
شد بلكه در مالكيت  كه مرسوم اصلاحات ارضي است ميان دهقانان تقسيم نمي چنان زمين آن
  .گرفت مالك خصوصي را مي تر دولت جاي آمد، به بيان دقيق مي دولت در

تـه بـه نظريـه         پـردازان   جريان چپ جمهوري شورايي نيـز كـه بـه لحـاظ ايـدئولوژيك وابس
دولـت  ). 269: 1386شاكري، (هايش قرار داده بود  مسكونشين بود مسئلة ارضي را در صدر برنامه

حـور ارائـه   هاي خود را در سه م دار جنبش شد برنامه سكان 1299كودتاچي چپ نيز كه در مرداد 
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لغو اختيارات مـالكين و امحـاي   . 2...«: كرد كه دو محورش مرتبط با مفهوم كمونيستي عدالت بود
  ).324: 1371گيلك، (» رفع احتياجات اصلي كارگران شهر و دهات. 3الطوايفي  اصول ملوك

از كنگـرة  . تعبير جريان چپ از عـدالت اجتمـاعي هماننـد درك آنهـا از امپرياليسـم بـود      
هاي زحمـتكش شـرق پـس از     انقلاب توده...«: هايي به دست آمد اي شرق چنين بيانيهه ملت

انقلاب پايان نخواهد يافـت تـا   ... اخراج و محو نفوذ جهانگيران بيگانه نيز ادامه خواهد داشت
سيسـتم شـوروي   ... روزي كه اراضي از دست مالكين خارج شود و در اختيار فقرا قرار گيـرد 

هـاي زحمـتكش كـارگران و كشـاورزان،      دي است كه توسط آن تودهسيستم مناسب و مساع
را از پستهاي عالي خود بيرون ) رتبه و افسران ارشد مالكان، تجار، مأمورين عالي(دشمنان خود 

  ).1920روزنامة كامونيست، (» كرده و تقدير خود را معين خواهند نمود
بهتر ماهيت عـدالت كمونيسـتي    آيد كه در فهم از اين مطالب نكتة ديگري نيز به دست مي

اهميت دارد و آن اين است كه در صدر نشستن كارگران و دهقانان و حاكميت آنان بـر نظـام   
ها و قشرهاي ديگر، افق ديد نظرية بلشويسم را تشـكيل   اجتماعي اگرچه به قيمت حذف طبقه

  . شد المللي مي يندستي فداي پيشرفت انقلاب اشتراكي ب هاي بالا داد كه در آن منافع طبقه مي
ها در سطح نظري، عمليات دولت چپ جنبش جنگل و جمهوري  باوجود تمام اين بحث

بـالايي   خان كه بعـد از كودتـا بيانيـة بلنـد    االلهدولت احسان. آمد شورايي خلاف عهد از آب در
نـف،  ايوا(هاي مالكان ميان دهقانان  هاي دربند، مصادره و تقسيم زمين دربارة آزاد ساختن توده

اش را بنـا بـه آنچـه نامسـاعد بـودن شـرايط        و مانند اينها منتشر كرد انقلاب ارضي) 41: تا بي
 . يك به سرانجام نرسيد خواند به تعويق انداخت كه البته هيچ مي

   سياسي استبداد 3.1.3
هاي جنبش نوعي تناقض ماهوي داشت بدين معنا كه  رسد موضع ايدئولوژيك چپ به نظر مي

آنهـا در  . تبداد حاكم، نظام ايجابي آنها دربرگيرندة استبداد از جنس ديگري بـود ضمن طرد اس
شـان را بـه اسـتخدام     هـاي آرمـان جهـاني    نفي استبداد سياسي دولت مركـزي ايـران ويژگـي   

نامـة كميتـة    بيـان . كردنـد  آوردند و نظام سلطنتي ايران را به نام عامل استعمار محكوم مي درمي
هـاي   سـنگ دولـت   انتشار يافت حكومت تهران را هـم  1299شهريور  20انقلابي ايران كه در 

ايـن نگـرش در صـدر هشـتمين مـاده از      ). 260: 1386يقيكيـان،  (شمرد  گر بيگانه مي مداخله
طـوري   خورد بـه  اي نخستين كنگرة حزب كمونيست ايران نيز به چشم مي ماده قطعنامة هشت

شـعار  « : امپرياليسم انگلستان نهاده شده اسـت  كه مبارزه بر ضد استبداد دولت مركزي در كنار
رحمانه عليـه امپرياليسـم انگلسـتان، عليـه دولـت شـاه و همـه         ما در اين زمان، جز مبارزه بي
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اسـتبدادي   وجـه ضـد  ). 241: 1360نيـا،   رئـيس (» كننـد نيسـت   دو حمايت مـي  كسانيكه از آن
ضـع جريـان   ااين مو. رديابي كرد  توان هاي وقت نيز مي ها را در بايگاني نشريه ايدئولوژي چپ

چپ جمهوري شورايي حتي پس از ائتلاف دوم و در دورة حضور حيدرخان عمواوغلي نيـز  
خود كه در تهران منتشر كرد به بـدگويي از   1300تير  2حزب كمونيست در بيانية . ادامه يافت

دموكراسي و جنبش كارگري سوسيال  اسناد تاريخي(هاي دولت كودتاي تهران پرداخت  اقدام
  ).21/7ج: 1974، كمونيستي ايران

كنندة وجه ضداستبدادي ايدئولوژي آنهاسـت   با وجود اين مستندات جريان چپ كه اثبات
هـا دراسـاس دو چهـرة سـلبي و      ايـدئولوژي . شود تضادهاي ماهوي در كليت آن مشاهده مي

اش ظهـور و بـروز    هكننـد  ها نيز در چهرة سلبي و نفي استبدادي چپ موضع ضد. ايجابي دارند
زمينة نظري و هم در اسناد  اي آن شامل موارد نقض، هم در پس دارد، اما وجه ايجابي و توصيه

  . مرتبط با عملكرد آن است
ها وجود خواهند  ها و گروه اميدوار بود كه در چنين ديكتاتوري گذرايي، انواع حزب سمارك

ف كلــي و مشـتـرك نــابودي داشـت كــه همــه بــا وجــود اخــتلاف در مسـائل جزئــي، در هــد  
امــا مفهــوم لنــين از   ). 51: 1385گلدســتون، (داري متحدنــد  هــاي ســرمايه  مانــده بــاقي

عبارت بود از ديكتاتوري حزب كمونيست بر پرولتاريـا،    ــ  بيشتر در موارد سياسي  ــ  ديكتاتوري
چنــان شــعور سياســي يــا توانــايي تشــكيلاتي  زيــرا او ايمــان نداشــت كــه طبقــة كــارگر از آن

اما جريـان  . مند باشد اي براي حفظ و تأمين حيات و گسترش دولت كمونيستي بهره خودانگيخته
چپ جمهوري شورايي ايران نيز در مقام عمل و در مرحلة ايجاب، تصـوير بـالفعلي از تنـاقض    

يكي از فرماندهان ارتش سرخ ايران در افشاگري خـويش  ) Kazhanov(كاژانف . شده بود بحث
   .)49: 1379پرسيتس، (ها بر جاي نهاده است  ود تساهل و مدارا نكردن چپسندي دال بر نب

و به دست گرفتن حكومت گـيلان،   1299مرداد  9ها در  اين پس از كودتاي چپ بر علاوه
بلشويكي و مسـتقل از دولـت كمونيسـتي هماننـد دولـت       هاي غير به دستور لنين تمام تشكل

شـد   به دو بخش بورژوايي و پرولتاريايي تقسيم مي ها آزادي از نظر چپ. شوراها منحل شدند
هـا   پرولتـري جـايي نـزد بلشـويك     كه آزادي براي بورژوازي، خرده بورژوازي و قشرهاي غير

بر . ها و نهادهاي مدني آنها معناي آزادي خلقي را داشت ها، تشكل سركوب اين گروه. نداشت
ريـز يكـي از دو قطـب بـزرگ     اساس همين باور، رشت كـه در دورة مشـروطه بـه همـراه تب    

خـودي بـه اتهـام     هـاي غيـر   ناگاه تهي از آن شـد و همـة روزنامـه    شد به مطبوعات شمرده مي
هـا   شـگفت آنكـه اعمـال مسـتبدانة چـپ     ). 20: تا عظيمي، بي(انقلابي بودن تعطيل شدند  ضد
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هـاي   داميكي از اق. شان بر اساس عدالت اجتماعي را نيز زير سؤال برد خواهانه شعارهاي مردم
 ).187: 1386يقيكيان، (آوري اجباري اعانه بود  دولت انقلابي جديد جمع

   مذهب با ارتباط 4.1.3
لنينيسم، لنين تغييرهـايي در آراي مـاركس داد امـا بافـت        ـ طور كه اشاره شد در ماركسيسم همان

رياليسـم  خود ماركس نيـز در تـأثير از هگـل و فوئربـاخ بـه سـرمنزل مات      . فلسفي آن را حفظ كرد
گرايـي اسـت كـه از نقـدهاي      ديالكتيك رسيده بود، درنتيجه ستوني از ايدئولوژي كمونيسم مـاده 

شناسـي   فوئربـاخ سـرّ خداشناسـي را در انسـان    . آليسم هگلي نشئت گرفته اسـت  فوئرباخ بر ايده
بر همين اساس جريان چپ جنگل و رهبران آن با جريان مذهبي ). 115: 1383كوزر، (جست  مي
  .بود ژيكايدئولوسنخي نداشته و عامل انشعاب اين دو جريان ازهم، همين تفاوت بارز هم 

اش  مذهبي هاي خود بر هويت غير خان دوستدار از سران جريان چپ در يادداشتاالله احسان
خان  ها به انزلي هنگامي كه به همراه كوچك تأكيد و اشاره كرده است كه در صبح ورود بلشويك

: 1385نـوزاد،  (ه از خواب بيدار شده بود ميرزا را از نماز خواندن منع كرده بـود  با صداي توپخان
ميـدان ايـراد شـد نيـز حامـل       سخنراني او كه در روز ورود مجاهدان به رشـت در سـبزه  ). 149

  ).94: 1386يقيكيان، (كه او را مزدكي و بهايي ناميدند  طوري هاي غيراسلامي بود به گرايش
اين رژيم در چند هفتـه اول  «: گيلان به دولت مركزي چنين آمده استدر گزارش استاندار 

حكومت خود نوزده مسجد را بست، تعليمات مذهبي را ممنوع اعلام كرد و رفع حجاب زنـان  
روحانيون مسلمان كه شديداً مخالف اين اقدامات بودند علنـاً مـورد اسـتهزاء    . را اجباري خواند

  ).55: 1378ذبيح، (» رفتار پسنديده باشندقرار گرفتند تا سرمشق ديگران در 
زاده، رئـيس شـوراي مركـزي اول حـزب كمونيسـت ايـران        ايوانف نيز در نقد تز سـلطان 

در ...«: كريمي به نقل از يقيكيـان آورده اسـت  . ها را تأييد كرده است هاي ضدمذهبي چپ تبليغ
شـدند   اي پيشامدها مجبور مـي  هآمدند و اگر درنتيجه پار انزلي روحانيون از منازلشان بيرون نمي

). 60: 1382كريمـي،  (» ...شـدند  ها ديده مـي  كه از منازلشان خارج شوند بدون عمامه در كوچه
هـا بـه چشـم     هـاي كمونيسـت   داران و روحانيان در گـزارش  تصوير دشواري شرايط براي دين

مال ايـران در  ادموندز، مأمور سياسي انگلستان مسـتقر در ش ـ ). 62ـ61: 1385گنيس، (خورد  مي
تقريبـاً  «از مقر خود در قزوين به نورمن گزارش كرده است كـه   1920ژويية  1299/11تير  21

هـايي   در مسجدهاي شهر برگزار و در پي آنها تلگـرام » سراسر خشماگيني«هاي  جلسه» هر روز
  ).256: 1386شاكري، (شده است  خطاب به علما و مردم ايران فرستاده مي
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  چپ جريان المللي بين و داخلي الفانمخ و حاميان 2.3
  داخلي مخالفان و حاميان 1.2.3
گـراي جنگـل بـه     گونه كه نشان داده شد موافق داخلي جريان چپ، جريان مذهبي ملـي  همان

خان بود كه براي مقابله با استبداد سياسي دولت مركزي و دخالت انگلستان  فرماندهي كوچك
هايي كه روي داد ائتلاف  پيشه زد، اما به سبب اختلاف هاي عدالت دست به ائتلاف با بلشويك
خان نيز بـه اتحـاد    كه از اسناد روشن است حضور حيدر طور همان. اين دو جريان ادامه نيافت
  .دوباره كمك جدي نرساند

ضـديت دولـت   . اما مخالفان داخلي جريان چپ در حد و انـدازة دولـت مركـزي بودنـد    
اعتراض رسـمي بـه ورود ارتـش سـرخ در     . ها رخ نمود مركزي در همان آغاز ورود بلشويك

قالب تسليم شكايت به جامعة ملل و فرستادن هيئتي به مسكو براي ايجاد روابط ديپلماتيـك و  
  .نهايت نتيجه داد ه اين اقدام درك) 235: 1357فخرايي، (جلب نظر شوروي بود 

داخلـي و ديپلماسـي    هـاي  اخـتلاف : كـرد  ها فشار وارد  دولت مركزي در دو عرصه به چپ
شـان بـه    ها منافع طبقـاتي  كردند كه با حضور چپ هاي فرادست حمايت  دولت از طبقه. خارجي

. مذهبي آنها نيز بهانة شـرعي بـه دستشـان داده بـود     هاي ضد ها و اقدام خطر افتاده بود و تندروي
بـراي درهـم    هـاي خـود   طيف متمول و سياستمدار كه بيشتر ساكن تهران بودند از تمـام امكـان  

كردند و با نفوذي كه در نهادهـاي سياسـي داشـتند نيـز بـه تحريـك        شكستن جمهوري استفاده 
  .پرداختند دولت براي قلع و قمع و برخورد نظامي با جمهوري 

هاي جمهـوري و در جهـت    السلطنه شرايط برخلاف ميل چپ با روي كار آمدن دولت قوام
هاي داخلي عرصـه را   لماسي خارجي در كنار عاملرفت كه ديپ هاي دولت تهران پيش مي هدف

سردار سپه به دولت فشار آورد كه اجازه دهند با نيروهاي مسـلح بسـاط   . كرد ها تنگ  براي چپ
كرد به دولت خـود   انقلاب را در گيلان برچيند و روتشتاين، سفير شوروي در تهران نيز كوشش 

انقلاب هرچـه زودتـر پايـان پـذيرد و راه     بفهماند كه صلاح است به كمك دولت ايران قضاياي 
 ). 468: 1371گيلك، (براي تجارت باز شود 

   المللي بين مخالفان و حاميان 2.2.3
درواقـع بـه   . جريان چپ جنبش به پشتوانة نظري و عملي حكومت شوروي ابراز وجود كرد

ي در شناختي، حضور اين جريان در حضور شوروي ريشه داشت بنابراين، شورو لحاظ هستي
المللي جريان چپ قرار گرفـت امـا سياسـت خـارجي دولـت شـوروي در        زمرة موافقان بين
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كه درنهايـت ايـن كشـور در     طوري ها در گيلان تغييرهاي جدي كرد به ماهة چپ حضور هفده
  . كنار مخالفان ماهوي آن ظاهر شد

سـتگيري  ورود نيروهاي سرخ به گيلان به فرماندهي ژنرال دنـيكن بـه بهانـة تعقيـب و د    
تمـام زحمتكشـان   «هاي سفيد انعكاس سياست اولية شوروي بود كه با شعار حمايت از  روس

شد به  انگلستان خوانده مي» استعماري«در تقابل با آنچه سياست » مسلمان روسيه و خاورزمين
شـوروي از ايـن   . قـرار دارد » عامـل اسـتعمار  «هـاي   رسـيد كـه در تضـاد بـا دولـت      نظر مـي 
  : كرد هايي را در دو عرصه دنبال مي اي نظامي هدفه گذاري سرمايه
هاي ايدئولوژيك كه در قالب انتشار افكار اشتراكي و صدور انقـلاب كمونيسـتي    هدف. 1

  . يافت معنا مي
  . المللي بود خواهي از مجموعه امتيازهاي بين هاي سياسي كه شامل سهم هدف. 2

هاي ايدئولوژيك  مي گذشت، هدف هر قدر از زمان تاسيس اتحاد جماهير شوروي بيشتر
در سندي ناظر بر هـدف نخسـت آمـده    . هاي سياسي قرار مي گرفت ييشتردر خدمت هدف

آميزي را ميسر  در ايران تبليغات انقلابي موفقيت] ميرزا[توان از طريق تماس با وي  مي«: است
انقـلاب   طور در يادداشتي ديگر دربارة سياست صدور همين). 147: 1382كريمي، (» ساخت

» ايـران، تنهـا راه رسـيدن بـه هنـد اسـت      ... هـدف اصـلي هنـد اسـت    «: خوانيم شوروي مي
از ديگر شاهدهاي متقن در سياست نخسـتين شـوروي باطـل اعـلام     ). 4: 1369لاجوردي، (

در پيام بـه كـارگران و    1919اوت سال  28دولت شوروي در «. كردن امتيازهاي تزاري است
اعـلام داشـت كـه قـرارداد انگلـيس و ايـران را بـه رسـميت         . ..دهقانان و همه زحمتكشـان 

  ). 35: 1356طبري، (» شناسد نمي
هاي سياسي شوروي در برخورد با جنبش جنگـل   ها، هدف گيري با وجود تمام اين موضع

نامـة   كه با امضاي توافق اي گونه ضع ايدئولوژيكش چيره شد بهاو جمهوري شورايي ايران بر مو
لندن از حمايـت جريـان چـپ جنـبش دسـت كشـيد و در صـف           ـ تهران   ـ جانبة مسكو سه

مسـكو دو طـرف متعهـد بودنـد از       ـ ـ  بر اسـاس معاهـدة تهـران   . سركوبگران آن قرار گرفت
گيري يا حضور هر سازمان يا گروه در هر يك از دو كشور متبوع، فارغ از نامي كه به آن  شكل

بر ضد ايـران يـا روسـيه يـا متحـدان      شوند و قصدي كه براي شركت در عمليات  شناخته مي
  ).334: 1386شاكري، (روسيه دارند، جلوگيري كنند 

آنچـه تقريبـاً   . شد لندن نيز انجام مي   ـ وگوي سياسي مسكو ها، گفت زمان با اين مذاكره هم
گران بر سر آن توافق دارند آن است كه مسكو سياسـت شـبح انقـلاب را بـراي     تمامي تحليل
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هـاي   مسـكو احسـاس  . هـاي تجـاري در پـيش گرفـت     يان بر سـر مـذاكره  زني با انگليس چانه
زني سياسي با بريتانيـا   در آسيا را وسيلة چانه» گسترش سرخ«انگليسي مجاهدان جنگلي و  ضد

ها و شاه ايران مصـالحه   بخش گيلان، با انگليسي قرار داد و سرانجام با فدا كردن جنبش رهايي
المصـالحه قـرار دادن    وجه«ود ارتش سرخ به گيلان را حتي برخي ور). 5: 1385گنيس، (كرد 

  ). 526: 1382مقدسي، (دانند  مي» انقلاب جنگل بر سر مذاكرات
در اشاره به استفادة ابزاري شوروي كمونيست از جنبش جنگل براي مذاكره با لندن آمـده  

ان و طبقـه  آميز با انگلسـت  اكثريت و رهبران با رهبري لنين، سياست همزيستي مسالمت«: است
). 139: تا شورميج، بي(» پوشي كردند حاكم ايران را پذيرفتند و از حمايت نهضت گيلان چشم

هـا  در يكي از نامـه . گذاران دولت شوروي نيز بر درستي اين ادعا دلالت دارد هاي سياستنامه
دتاً انقلاب سوويتي در شرق اكنون براي مـا عم ـ «: گونه آمده است اين 1920ژوئن  4به تاريخ 

  ).150: 1382كريمي، (» منزله يك وسيله اصلي معامله ديپلماتيك با انگلستان، امتيازآور است به
ها، بخـش فرعـي    گذاري ديپلماتيك مسكونشين بر سياست رسد علاوه همچنين به نظر مي 
هـاي   هاي خارج از كشور با رويكردي حمايتي و با بينش ايـدئولوژيك پيوسـته از چـپ    چپ

عمواوغلي به گيلان با مقـداري اسـلحه و جـواهر و نيـز      آمدن حيدر . كرد ي ميجنبش پشتيبان
سبب تبعيتي   سرانجام به. ادعاست  دادن قول دريافت نفت و داوطلب از شوروي دليلي بر اين

كه به شكل سلسله مراتبي در ميـان اقمـار شـوروي وجـود داشـت سياسـت ديپلماتيـك بـر         
  ).559   ـ 558: 1382ي، ميرابوالقاسم(ايدئولوژيك چيره شد 

شكسـت  . الملـل انگلسـتان بـود    ديگر نيروي مخالف جريان چپ جنبش در عرصـة بـين  
هـاي نفـت بـاكو بـه دسـت       هاي قفقاز، تصرف چـاه  انقلاب، سقوط جمهوري هاي ضد ژنرال

طلبانـة دولـت انگلسـتان را     هاي جاه ها و تأسيس جمهوري شورايي در گيلان طرح كمونيست
هـاي ليبـرال و    اي از سياستمداران منتسب به حزب و در داخل آن كشور عدهكلي بر هم زد  به

هـاي   لشكركشـي   كاران كردند كه بـا  كارگر شروع به مخالفت با سياست ماجراجويانة محافظه
  .هاي سنگيني را بر دوش شهروندان بريتانيايي نهاده بود گسترده به قفقاز، ماليات

ايران و افغانستان و درنتيجه به هندوستان، دولت  در واكنش به تهديد ارتش سرخ نسبت به
هـايش   ويژه در ناحية آسيا تعديل و دامنة فعاليت اش را به انگلستان مجبور شد سياست خارجي

كـرد،   روش سياسي انگلستان پايان يـافتن انقـلاب گـيلان را الزامـي مـي     . را اندكي محدود كند
بر اين اسـاس در  . گرفت داد، امتيازهايي نيز مي يبنابراين در پي امتيازهايي كه به دولت مسكو م

مطـابق  . مسـكو تكميـل شـد      ـ مسكو ضلع ديگر مصالحه نيز با قرارداد لندن   ـ پي توافق تهران
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هاي لندن، مسـكو اعـلام كـرد آمـاده اسـت كـه از هـر عمـل نظـامي يـا تبليغـاتي             درخواست
  ).14: 1385گنيس، ( خودداري كند كننده، براي تحريك مردم آسيا بر ضد منافع بريتانيا ناراحت

آلات و  توانسـت ماشـين   روسـيه مـي  . بخش بـود  داد براي هر دو طرف پيمان، سود اين قرار
وزيـر انگلسـتان در سـال    تجهيزات مورد نظر خود را وارد كند و به گفتة لويد جورج، نخسـت 

نـد، مشـتريان   اي بود كه خريداران هميشگي آن ورشكست شـده بود  ، انگلستان كه مغازه1920
هـايي ماننـد    ضمن اينكـه خطـر را از مسـتعمره   ) 17: تا عظيمي، بي(آورد  جديدي به دست مي

به موازات  1921آنها با در پيش گرفتن اين مشي در   علاوه به. ساخت هندوستان نيز برطرف مي
ز شـدند كـه قيـام در برابـر آن قـرارداد ا      نزديك مي 1907مسكو درعمل به زنده كردن قرارداد 

  . رفت هاي گيلان به شمار مي هاي انقلابي انگيزه
  
  گيري  نتيجه

طلبانـه در   وار و فرصـت  كه از اسناد و منابع برآمد به زيست انگل چنان جريان راست سازشكار آن
هاي برشمرده در مقاله در موضعي سـودجويانه   داد، يعني در مقابل مؤلفه كنار جنبش جنگل ادامه 

در مقابل، جريان مـذهبي  . آمد نداشت اش برمي تي آنچنان كه از ايدئولوژيگرفت و جبهة ثاب قرار 
دادنـد كـه   ترين شاخه و جريان چپ، خميرماية جنبش جنگل را تشكيل ميعنوان مهمگرا به ملي

  .هاي بعدي با تسلط و قدرت جريان چپ همراه بودها و سال چهار سالِ اول با تسلط مذهبي
گرا بود  هاي ملي هاي چريكي جريان مذهبي اسلام دستاورد مبارزهدولت جنگل يا كميتة اتحاد 

توجهي انجام داد و با تهاجم فراگير نيروهاي  هاي اصلاحي رفاهي درخور  كه تثبيت امنيت و اقدام
بردند در تقابل با نيروهاي  آنها كه از خاستگاه فكري داخلي بهره مي. انگليسي سركوب شد   ـ دولتي
هـاي مشـروطيت همچـون عـدالت اجتمـاعي و       و بـراي بازگردانـدن آرمـان   جوي بيگانه  مداخله
بخش از مقولة مذهب و  مداري استراتژي خود را تعيين كردند، ضمن اينكه از خوانشي رهايي قانون

يـرالدوله، بـاقي     جز دولت. درنتيجه از پايگاه مردمي درخوري برخوردار بودند تـوفي و مش هاي مس
تـان   گراي جنگل به شمار مي هاي ملي مذهبيهاي تهران از مخالفان  دولت رفتند، ضمن اينكه انگلس

كـرد   روسية شوروي دوگانه برخورد مي. شان بودند المللي و روسية تزاري نيز در جبهة مخالفان بين
  .كردند و عثماني و آلمان نيز به سبب جنگ جهاني از حضور جنگل استقبال مي

 سوسياليستي و رويكردي دوگانـه در برابـر  هاي فراملي، عدالت  اما جريان چپ گرايش
شدت در تقابـل بـا    ماه در برهة پاياني جنبش حضور داشتند به  آنها كه هفده. استبداد داشت

شان نيز روسية كمونيستي بود، به همين دليل پايگاه مردمـي   مذهب بودند و خاستگاه فكري
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ن چـپ بودنـد و روسـية    هاي تهران و انگلستان از مخالفـان جريـا   دولت. محكمي نداشتند
درعمـل،  . شوروي نيز برخوردي دوگانه داشت و درنهايت از حمايـت آنهـا دسـت كشـيد    

اش نتوانسـت اصـلاحات رفـاهي چنـداني در      دولت كمونيستي با وجود شعارهاي انقلابـي 
  .جمهوري برآمده از جنبش انجام دهد

مركـزي اول حـزب   ها و كميتـة   هاي دورة اول چپ توان تحليل كرد با وجود تندروي مي
كمونيست ايران، در دورة حيدرخان عمواوغلي تلاش شد همراه با مبارزة انقلابـي، نهادهـايي   

توجه به  اما آنها نيز بي. ها دانست اجتماعي تأسيس شود كه همين نكته را بايد نقطة قوت چپ
ان تأكيـد  ش هاي كمونيستي اش بر ضرورت برنامه گرايانه اسلامي و بافت بومي   ـ فرهنگ ايراني

  .گرفت بينانه آن را در نظر مي گرا واقع اي كه جريان مذهبي ملي داشتند، يعني همان مؤلفه
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